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تن از حضار تذکر دادم، تاکید کرد: »برخی اصلاح‏طلبان که با ادبیاتی نامناسب، 
رئیس‏جمهــور را مــورد انتقاد تند قــرار می‏دادند و حتی نوعی تهدید سیاســی 
مطــرح می‏کردند؛ از جمله اینکه چرا با آمریکا مذاکره نمی‏کنید یا چرا تحریم‏ها 
را برنمی‏دارید. رئیس‏جمهور پاسخ قاطع و دندان‏شکنی به این اظهارات دادند و 
همان‏طور که در رسانه‏ها هم منتشر شد، »نه« بزرگی به این نوع راهکارها گفتند 
و از موضع قدرت، عزت، حکمت و مصلحت نظام سخن گفتند. اصولگرایان نیز 
صحبت‏های خوبی مطرح کردند؛ هم مطالبات مردم بیان شــد و هم راهکارهای 
اجرایی. رئیس کمیسیون اصولگرایان، یک طرح اقتصادی آماده کرده بود که به 
رئیس‏جمهور ارائه شد. می‏توان گفت جریان اصولگرایی با بسته‏های پیشنهادی 
و راهکارهای مشخص وارد جلسه شده بود. در مقابل، اصلاح‏طلبان بیشتر رویکرد 
انتقادی داشــتند و حتی صراحتاً به آقای پزشــکیان گفتند که انتخاب مطلوب 
آن‏هــا نبــوده، اما چاره‏ای جز انتخاب او نداشــتند؛ که این نوع ســخنان، جنبه 
تضعیف‏کننده نسبت به رئیس‏جمهور داشت. نمایندگان مستقل عملًا صحبت 
خاصی نداشتند. فضای جلسه بیشتر تحت تأثیر انتقادهای تند اصلاح‏طلبان بود؛ 
از جمله درباره فیلترینگ و وعده‏هایی که به‏زعم آن‏ها عملی نشده بود. برخی از 
اصلاح‏طلبان با ادبیات نامناســبی رئیس‏جمهور را مورد خطاب قرار دادند. بنده 
تذکر دادم و گلایه کردم که ما به این جلسه نیامده‏ایم مچ‏گیری کنیم؛ آمده‏ایم به 
دولت در همه زمینه‏ها کمک کنیم. متأسفانه بخش قابل توجهی از اصلاح‏طلبان با 

رویکردی تهاجمی نسبت به رئیس‏جمهور صحبت کردند.«

اصلاح‌طلبان بد صحبت کردند �
حبیب‌اللــه بوربور، دبیــرکل جمعیت وفــاداران انقلاب 
اسلامی و رئیس فراکسیون اصولگرایان خانه‌ی احزاب نیز 
در گفت‌وگــو بــا هم‌میهن به تشــریح جزئیات این جلســه و 
موضوعاتی که مطرح نکرده است پرداخته و تاکید کرد: »این 
دومین جلسه احزاب با رئیس جمهور بود و جلسه اول سال گذشته برگزار شد. این 
یک امر طبیعی اســت که آقای رئیس‌جمهور باید دغدغه جریان‌های سیاســی با 
تفکرات مختلف را بشــنود و بعد بتواند این دغدغه‌ها را در تصمیم‌گیری‌های خود 
لحاظ کند. اصل برگزاری  این جلسه، مناسب و قابل دفاع است.« او با انتقاد از اینکه 
مشخص نبود چه کسانی باید در این جلسه صحبت کنند، افزود: »ابتدا اعلام شد که 
قرعه‌کشــی انجام شــود اما برخی نقد کردند که قرعه‌کشی روش درستی نیست و 
رؤسای سه فراکسیون باید وقت بدهند. آقای حسین کمالی از طرف اصلاح‌طلبان، 
آقای قدرتعلی حشــمتیان از جانب اعتدالیون و بنده از سوی اصولگرایان روسای 
فراکسیون‌ها بودند و قرار شد که ما سخنرانان را انتخاب کنیم. به همین دلیل از نظر 
اخلاقی درست نبود که خودمان را در سخنرانان بگنجانیم و ناچار شدیم که فرصت را 
به دوستان دیگر واگذار کنیم. بنابراین ما نتوانستیم صحبت کنیم. اما پیش از این 
جلســه با هم به توافق رســیده بودیم که بنده درباره مسائل اقتصادی و مشکلات 
معیشتی مردم صحبت کنم. به همین دلیل کمیته اقتصادی جمعیت وفادار انقلاب 
اطلاعات به‌روز را جمع‌آوری کرده بود تا بنده بتوانم درباره دغدغه‌های واقعی مردم 
صحبت‌های مستندی ارائه کنم. قرار بود آقای کمالی درباره مسائل سیاسی کشور و 
موضوع خانه احزاب صحبت کنند و آقای حشمتیان نیز درباره مسائل اجتماعی.« 
بوربور با اشــاره به اینکه افرادی به‌صورت فی‌البداهــه صحبت کردند، تاکید کرد: 
»طبیعتاً اگر جلسه جهت‌دهی می‌شد، نتیجه بهتری داشت، اما متأسفانه این اتفاق 
نیفتاد. اصولگرایان با توجه به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر این که »موفقیت 
دولت آقای پزشــکیان موفقیت نظام اســت و بالعکس« آمادگی همکاری و هر نوع 
کمک به دولت را اعلام کردند. همچنین تأکید شد که نقد ما منصفانه است تا دولت 
در جریان واقعیات قرار بگیرد. در این میان، به ناکارآمدی بانک مرکزی و همچنین 
ناکارآمدی وزیر کشاورزی اشاره کردند. معتقدیم که امروز کار در حدی رها شده است 
که وزیر کشاورزی بی‌پرده اعلام می‌کند که »کنترل قیمت‌ها به انصاف مردم در شب 
یلدا بستگی دارد.« پس دولت چه نقشی دارد؟ شما چه کاره هستید؟ اگر اینکاره 
نیستید اســتعفا بدهید. دلیلی ندارد که هم مسئول باشد و هم بگوید قیمت‌ها به 
انصاف مردم بستگی دارد. دوستان به‌صورت فی‌البداهه به مشکلات معیشتی اشاره 
کردند. گفتار اصولگرایان این بود که برای اصلاح مسیر فعلی، باید تغییراتی در کابینه 
صورت بگیرد.«  دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی افزود: »وزیر کشاورزی به 
جای دخالــت مؤثر، کنترل بازار و همکاری با تولیدکننــده و مصرف‌کننده، اعلام 
می‌کند که قیمت‌ها به انصاف فروشنده بستگی دارد. این نوع اظهارنظر حاکی از آن 
است که بی‌برنامه هستند و کاری به معیشت مردم ندارند. به عنوان مثال برنجی که با 
ارز ۲۸هزار تومانی وارد کشور می‌شود، ده برابر قیمت به مردم فروخته می‌شود. در 
حقیقت دســتمزدها با ریال و هزینه‌های زندگی مردم با دلار است. فشار مستقیم 
اختلاف قیمت ریال و دلار بر زندگی مردم اســت. این موضوعات در جلسه مطرح 
نشد، اما از زمانی که دولت چهاردهم دولت را تحویل گرفته است تا امروز قیمت دلار 
حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. اگر رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان را ۲۳ 
یا ۳۰ درصد در نظر بگیریم، می‌توان گفت که زندگی و معیشــت مردم 100درصد 
مشــکل پیدا کرده و ســفره و قدرت خرید مردم نصف شده است. مابه‌التفاوت این 
نصف شدن قدرت خرید و سفره مردم به جیب دولت یا تولیدکننده و وارد کننده نرفته 
بلکه به جیب دلالان و واسطه‌هایی رفته که شاید با بعضی از کارمندان و شاید برخی 
از مســئولان دولتی ارتباط داشــتند. اخیراً محمدحســین روشنک، عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی، اشاره کرد که قبلًا موضوع چای دبش مطرح بود، اکنون 
باید درباره برنج دبش صحبت شود. برنجی حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان تمام می‌شود 
اما با قیمتی بالای ۲۳۰ هزار تومان به دســت مصرف‌کننده می‌رسد. این موضوع 
نشان‌دهنده نبود کنترل مؤثر است.« او با اشاره به اینکه گزارش اصلاح‌طلبان بیشتر 

عکس نوشت

بالاخره رســید؟ همین شب‏هاست؟ این شب‏ها را که توی تقویم نمی‏نویسند. من هم این‏ها 
را از کسی و جایی ندیده و نشنیده‏ام. من نه گوشی هوشمند دارم، نه اتاقی که روی مبل‌اش 
لم بدهم و اخبار هواشناسی را دنبال کنم. من همه این‏ها را از سوز استخوان‌هایم می‏فهمم. 
همیشــه همین موقع‏های‏ ســال می‏آید. از وقتی که خورشــید زودتر جُل و پلاس‌اش را جمع می‏کند تا روی دیگر عالم را گرم کند. من 
وقتی آمدنش را می‏فهمم که کارتنم خیس می‏شــود. شما ولی طور دیگری این آمدن را می‏فهمید... همین روزها که سامانه‏های بارش 
را دنبال می‏کنید. همین شــب‏ها که فیلم برف‌باریدن روی شــهر‏ها را برای هم می‏فرســتید. همین شب‏ها و روزها که برف تمیز و عزیز، 
سی‏وســه‏پل و نقش جهان را ســفید می‏کند. همین وقت‏ها که رقص بچه‏های بندرعباس را می‏بینید و قربان‌شان می‏روید. برف قشنگ 
است، بر منکرش لعنت. باران نعمت است، باز هم بر منکرش لعنت. اما برف و بارانی که بعدش نتوانی لباست را عوض کنی و تنت را به 

آب گرم بسپاری، عذاب نیست؟
همین شــب‏ها که قند توی دل‏تان آب می‏شود، دندان‏های من از سرما به‌هم‌ می‏خورد. سوزی که شما اسم‌اش را »هوای زمستانی« 
می‏گذارید، برای من استخوان‏ســوز اســت. آســمان همان آسمان اســت، نعمت همان نعمت، اما وقتی ســقفی نباشد، نعمت، نقمت 
می‏شود. من زیر همین آسمان شهر خوابم می‏برد، یا نمی‏برد. چه فرقی می‏کند؟ من معنای شادی شما را می‏فهمم. اصلًا من هم روزی 
برف را دوســت داشــتم. من هم روزگاری صبح‏ها دیرم می‏شــد. کلیدم را جا می‏گذاشــتم. کفش‏هایم را واکس می‏زدم. عصر به عصر به 
مادرم زنگ می‏زدم. من هم اسم دارم، خاطره دارم. نه اینکه بخواهم گلایه کنم. اصلًا من که باشم که گلایه‏ام به دل شما بنشیند. فقط 
یک‌چیز، حالا که زمین و زمان و آسمان با ما سر لج گذاشته. حالا که کارتن‏ها در چشم به‌هم‌زدنی نرم می‏شوند، حالا که گرما غول آمد 
و ما بسم‏الله... یادتان باشد که زیر این برف قشنگ، زیر این باران تمیز، هست آدمی که سقف‌اش آسمان است. یک سلام، یک کارتن، 

یک نگاه بی‏قضاوت، یک... ما هنوز زنده‏ایم.

درباره عکسی از کارتن‏خواب‏های مشهد 
من هم روزی برف را دوست داشتم

عکاس و روزنامه‌نگار
امیر جدیدی

کیوان زرگری
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بر این محور متمرکز بود که باید رسانه بیشتری در اختیار دولت قرار بگیرد، تاکید کرد: 
»بــرای من مشــخص نبود منظــور دقیــق از این موضوع چیســت. اگــر منظور 
صداوسیماســت، اخبار از ســوی دفتر ریاســت‌جمهوری تهیه و به رسانه‌ها ارسال 
می‌شود. برخی جملات نیز حالت تحریک‌آمیز داشت، از جمله تأکید بر اینکه باید 
تحریم‌ها برداشته شود و برای این موضوع باید کنار بیایید. اما آقای رئیس‌جمهور با 
توضیح سفرش به آمریکا و گفت‌وگو با رئیس جمهور فرانسه گفت که خواسته‌های 
ترامپ غیرواقعی و غیرعقلانی بود و معتقد بود که باید توان دفاعی و موشــک‌های 
کشــور را تحویل دهیم تا با ما صحبت کنند. یعنی می‌خواستند ایران را مانند غزه 
تخریب کننــد. آقای رئیس‌جمهور صراحتــاً اعلام کردند که زیــر چنین بار ننگی 
نمی‌‎رود. متأسفانه برخی مانند آقای نوروزی و برخی که از مشارکت بودند، برخورد 
مناسبی نداشتند و چندین بار در حین صحبت‌های رئیس‌جمهور وارد بحث شدند. 
آقای رئیس‌جمهور نیز تذکر داد که »بیش از دو ساعت و نیم وقت دادم شما صحبت 
کردید و من وسط حرف شما نیامدم، اما شما نمی‌گذارید من صحبت کنم.« اجازه 
نمی‌دهند ایشان صحبت کند. قداست جایگاه ریاست‌جمهوری بالاتر از آن است که 
هنگام صحبت رئیس‌جمهور،  فردی نظرات شخصی خود را به او تحمیل کند. پس از 
جلسه هم به آقای نوروزی گفتم شما از دیوار سفارت بالا رفتید و این مشکلات را به 
وجود آوردید، چرا امروز اصرار دارید به کاری که انجام دادید؟ به هر حال نظام و امام 
هم در آن شرایط قرار گرفتند که کار شما را تایید کردند. شما عکس آن عمل می‌کنید. 
ایشان گفت: »انسان اشتباه می‌کند.« گفتم: »اشتباه شما به چه قیمتی باید تمام 
شود؟ اگر کاری انجام شده و حضرت امام آن را تأیید کرده‌اند، دیگر امروز نباید همان 
موضوع را دستاویز نقد قرار دهیم و در عین حال طلبکار باشیم.« بوربور افزود: »به نظر 
من، برخی از مباحثی که مطرح شد، مناسب نبود و می‌شد با ادبیات بهتری بیان 
شــود. دخالت در صحبت‌های رئیس‌جمهور که جلســه را تا حدودی متشنج شد، 
صلاح نیست، فارغ از اینکه دولت در اختیار چه جریانی )اصلاح‌طلب یا اصولگرا( 
باشد. در جلســه‌ احزاب با آقای دکتر رئیسی در دو سال پیش هم اصولگرایان این 
اتفــاق را رخ دادند و بحث‌هایی پیش آمد که نباید مطرح می‌شــد. رئیس‌جمهور، 
رئیس‌جمهور همه ملت و کشور ایران است و نباید آن را به نارضایتی رساند. با وجود 
این مسائل، جلسه با سعه‌صدر آقای پزشکیان به خوبی پایان یافت. سخنان ایشان 
مبنی بر این بود که نباید زیر بار ننگ و خفت برویم که هر زمانی که اسرائیل خواست 

ایران را شخم بزند.«

هیچ حرف تازه‌ای به رئیس جمهور نزدیم �
محمــد قوچانی، عضو شــورای مرکــزی و معاون کمیته 
سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران، درباره این نشست 
به هم‌میهن گفت: »جلسات به شــیوه‌ای برگزار می‌شود که 
شاید خیلی هم فایده‌ای نداشته باشد. این نشست‌ها دو وجه 
دارد؛ یک وجه از ســوی رئیس‌جمهــور و وجه دیگر از طرف احــزاب و جریان‌های 
سیاسی اســت.« او با اشاره به وجه احزاب سیاسی، افزود: »برگزاری این جلسه به 
لحاظ اجرایی به خانه احزاب ســپرده شده و ریاست جلسه با آقای حسین کمالی، 
دبیرکل حزب اسلامی کار، بود. خانه احزاب یک پدیده عجیبی در نظام‌های حزبی 
است و در هیچ کشوری ندیده‌ام که احزاب اتحادیه یا صنف داشته باشند. اما خانه 
اصلًا آمادگی برگزاری جلســه را به این شــکل نداشت. یعنی متأسفانه هیچ محور 
منسجمی از طرف احزاب سیاسیِ موجود در جلسه مطرح نشد. صحبت‌ها پراکنده 
و حرف‌ها فاقد یک چشم‌انداز روشن بود. حتی حضار به سه فراکسیون اصلاح‌طلب، 
اصولگرا و به قول خودشان مستقل، تقسیم‌بندی شده بودند که این تقسیم‌بندی 
درســتی نبود و بسیاری از جریان‌ها را پوشــش نمی‌داد.«قوچانی با اشاره به اینکه 
رئیس جمهور دو ســاعت حرف‌ها را شنید و هیچ اظهارنظری بین سخنان حضار 
نکرد، تاکید کرد: »متأسفانه یادداشتی هم از طرف تشکیلات برداشته نشد. واقعیت 
اینکه اگر جای رئیس‌جمهور بودم، می‌گفتم: »اما  خب چه حرف مفیدی به من زده 
شد؟« به عنوان مثال حزب تمدن نوین اسلامی که آقای یاسر جبرائیلی تأسیس و 
تازه کنگره برگزار کرده، در اولین قدم مدعی شده که ما بزرگ‌ترین حزب کشور با 50 
هزار عضو هستیم. این موضوع باید راستی‌آزمایی و مشخص شود که این چه حزبی 
است که یک‌شبه پنجاه هزار تا عضو دارد؟ ما همیشه دولت را نقد می‌کنیم اما باید 
خودمان را هم نقد کنیم که آیا ما به‌عنوان احزاب سیاســی کشــور حرف یا دیدگاه 
تازه‌ای را به رئیس‌جمهور منتقل کرده‌ایم یا بر سر این‌که چه کسی صحبت بکند، با 
همدیگر اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه داریم.« معاون کمیته سیاسی حزب کارگزاران 
سازندگی ایران با اشــاره به دفتر رئیس‌جمهور و دولت، گفت: »به نظر می‌رسد که 
عناوین کلی، مثل »انســجام ملی« )که تعریف روشن و مضمون مشخصی ندارد( 
نمی‌تواند راهگشا باشد. اگر دنبال رسیدن به یک نتیجه هستیم که محتوای آن در 
اختیار رئیس جمهور قرار گیرد، باید یک دستورالعمل مشخصی با یک گروه یا یک 
کارگروه کوچک‌تر، تنظیم و تدوین شود و قبل از جلسه در اختیار افراد و حاضران قرار 
گیرد تا از آن‌ نکته‌یابی بشود. اما این اتفاق رخ نداده بود و جلسه شبیه به جلسه‌ای بود 
بین نماینــده مجلس و مردم یا کنفرانس خبری یک نماینده مجلس و متأســفانه 
مطالبات از طرف احزاب و تشکیلات، بعضاً در سطح مطالباتی بود که مردم از یک 
نماینده مجلس دارند یا در حد حل شدن مشکل یک شخص بود.« او افزود: »قسمت 
دوم سریال »پایتخت« جایی است که خانواده معمولی می‌خواهند به رئیس‌جمهور 
نامه بنویسند و درخواست‌هایشان را مطرح کنند. متأسفانه بعضی اوقات جلسات ما 
شبیه همین صحنه سریال تلویزیونی می‌شود. یعنی اصلًا نمی‌دانیم چه موضوعی را 
از رئیس جمهور مطالبه کنیم و رئیس‌جمهور هم نمی‌داند که دقیقاً چه جوابی باید به 
ما بدهد. نتیجه‌اش این می‌شــود که بعضی اوقات فقط برگزاری جلسه هدف قرار 

می‌گیرد، نه الزاماً دریافت نتیجه.«
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